
 

 
  
  
  
  
  

جيم يطانِ الرَّ  أعوذُباِللَه مِنَ الشَّ
حيم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سيّدنا و نبيّنا أبى

 وعلَّ آله الطّيبين الطّاهرين و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعينَ 
  

گفت، توانیم و ... بیخود میطور شد دیگر ... و دیگر عمویش او را برد و ما هم دیدیم نمی... این 
سر خودش بود، چی چی عمویش بردش! و معلوم شد كه آقا او را بُرده امریكا ... خلاصه وقتی ایشان متوجّه 

ه ایشان از روی حسرت و شدند این رفته، عجیب من یادم است با حسرت گفتند: عجب، عجب! این عجبی ك
شود كه چقدر به این فرد و سرنوشت او و عاقبتش و تربیتش دل بسته وقت از ذهنم محو نمیتألم گفتند هیچ

دفعه ]دیدند[ گفت كه دیگر عمویش وسوسه كرد و این هم دیگر ... و خلاصه از دست رفت و بودند یك
 م خبری نداریم.دیگر رفت امریكا و اصلًا نفهمیدیم چه شد و ... ما ه

ها، اصلًا یك ارتباط قلبی برقرار ها، جوانها، نوجوانكردند خیلی، بچّهها توجّه میایشان خیلی به بچّه 
 شود بگوییم ایشان را غیرعادی دوست داشتند، به نحو غیرعادی.كه تقریباً میطوریكردند، بهمی

گویند: ما بچّه بودیم، اختیار و به آنها می گیرندها در روز قیامت گریبان پدرشان را میاین بچّه 
[ نبودید! چرا گذاشتید كه ما در یك همچنین مسائلی قرار شد، شماها كه ]بچهنداشتیم، چیزی سرمان نمی

 بگیریم؟!
 پيغمبر فرمودند: همه شما مثل آن نگهبان گلّه هستيد و همه شما 1كُلُّكُم راع  وَ كُلُّكُم مَسؤُولٌ عَن رَعِيّتهِ 

 بايد از آن افرادی كه در تحت مسئوليتتان هستند مواظبت كنيد.

                                                      
 .٣٨، ص ٧٢بحارالانوار، ج  1
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امروزه فرهنگ، خیلی عوض شده است؛ یعنی یك نحوه آزادی افسارگسیخته و بدون جهت ]بوجود  
شود كه هر كسی اختیار خودش را دارد! رد ترویج میدار نیست، هدفمند نیست، این مسئله دا[ جهتآمده است

رسد دیگر اختیار خودش را دارد! هركسی اختیار خودش را دارد! ده سال و شانزده سال میوقتی بچّه به پانز
كس هم ربطی ندارد! این فرهنگ غربی است البته، فرهنگ اسلامی خواهد بكند! به هیچهر كاری دلش می

 نیست.
ظر تشخيص ؛ آيا از نظر عقلَّ و از نمسئله اختيار به ميزان رشد طرف بستگى دارد نه به سن طرف 

 مصلحت در حدی هست كه بتواند مصلحت خودش را تشخيص بدهد يا نه؟ اختيارش دست
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گوید: من آن كسانی باید باشد كه بتوانند تشخیص بدهند و راه را به او نشان بدهند. الآن بچّه می 
شما یك همچنین اختیاری به  خواهد بروم و از بالا هم بیفتم.رود، دلم میاختیار دارم و از این نرده هم بالا می

آورد. آید پدرتان را درمیدهید؟ نه دیگر، اگر بگوییم تو اختیار داری برو بابا بیفت دیگر! روز قیامت میاو می
گویید: روم بالا چرا جلوی من را نگرفتی؟ میگوید: من بچّه بودم شما كه بچّه نبودی، من كه از آنجا دارم میمی

گوید: من عقل ندارم، اگر عقل داشتم كه بالا د: خب بروم، من كه عقل ندارم! میگویتو خودت رفتی؟ می
شود. عقل منفصل كیست؟ پدر آید جایگزین شخص عامل و مباشر میرفتم. در اینجا عقل منفصل مینمی

ون است، او باید بیاید و جایگزین شود، دستش را بگیرد و بگوید بیا پایین، گوش نداد، گوشش را بگیرد؛ چ
 شود.آید و جایگزین میخطر است، تا دوباره نرود، این عقل منفصل می

بینیم كه در افراد اینها از این نقطه نظر یك مقداری از حد و حدودات مسئله جلوتر ولی امروزه نه، می 
گوید: میكه پدر تجربه دارد، كار كرده، زحمت كشیده، پدرش درآمده، بعد از همه اینها دارد اند، درحالیرفته

كنی، كنی، شما چه میگوید: نه، ا! شما دخالت میكه باید این كار را بكنی، باید این كار را انجام بدهی، بعد می
بیند كه این كه الآن دارد تو نباید همچین حرف را بزنی، من اختیار دارم، من چه دارم! پدر دارد با چشمش می

بیند. آن پدر دارد بیند، این بچه نمیزند در سرش، این را دارد میگوید: من اختیار دارم، ده سال دیگر میمی
بیند كه این اگر جلویش را نگیرد از بالای این نرده افتاده، افتادن و بعد هم دیگر معلوم نیست چه خواهد می

آورد. شد! این بچه نه، اصلًا جفتك بزند از بالا پرت شود! خوشم، خوش باشم! بابا این خوشی پدرت را درمی
شود تا آخر عمرت فلج بشوی، حالا ای كاش بمیری تمام رسد، این خوشی باعث میاین خوشی حسابت را می

بینی معلول شد و دفعه میطوری نیست آدم بمیرد نه یكشود برود، تا آخر عمرت به سرت بیاورد، خوشی این
 طور افتاد.تا آخر عمر همین

ه بیست سال دیگر شد شما چه پاسخی برای این بچّه داری؟ بعد وقتی كه ده سال دیگر شد، وقتی ك 
گوید: من بكنم! شما برای چه بیخودی نشسته بودی، پس برای چه نشسته بودی گویی: خودت كردی؟ میمی

 طور آمدی نگاه كردی؟آنجا، برای چه شما همین
سواد كه دیم و بیآقا ما برای خودمان درس خوانده بومن واقعاً به سهم خودم در زندگی مرحوم 

ای برخورد داشتیم، كه نظرمان نسبت به آن مورد یك جهت خاصی آقا به موارد عدیدهنبودیم در ارتباط با مرحوم
فهمم: عجب! آن نظر اشتباه بود، تازه بود و با مخالفت ایشان روبرو شدیم و الآن بعد از گذشت شصت سال می

ی و پنج ساله كه دیگر بچه نیست، عاقل مرد است دیگر، ولی ما سی سالمان بود، سی و پنج سالمان بود، س
افتد را دیده، جریاناتی كه بعد اتّفاق ]میدیده، مسائل بعد را میدیده، قضایای بعد را میبینم او داشته میمی
 [ گفته: نكن! این كار را بكن، این مسائل را انجام بده و برایدیدهمی
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طور ای اینعجب نه، غریب بود، مثلًا چطور ایشان در یك همچنین قضیهما مُعجب بود عجیب، یعنی م 
گفتند: بكن، نكن، توانستند بگویند فقط میگفتند، یعنی نمیها را نمیدهند. خُب آنها هم كه مصلحتنظر می

 انجام بده، نده!
نسبت  سپردن انسان دستش را به دست یك ولی خدا معنایش این است، معنایش این است: كه من 

به مصالح خودم و نسبت به منافع خودم و نسبت به مضار خودم و موانع خودم اطّلاع ندارم، معنایش این است. 
كند و نیازی هم رود كار خودش را میاگر اطّلاع داشتم ]به استاد[ نیازی نبود، چه احتیاجی دارد؟، هركسی می

آن توجّهی نداریم و تمام فكر و ذكر و تصوّر ما ای است كه خیلی ما نسبت به نیست. این مطلب همین قضیه
 متمركز روی اعمال عبادی در مطالبی است كه گفتم، به آنها متمركز است.

دهد و كیفیت كه نود درصد قضیه، نود و پنج درصد مسئله به رفتاری كه یك شخص انجام میدرحالی 
یه دارد بستگی دارد و پنج درصد چیزهای توجهی كه نسبت به یك مسئله دارد و اتّجاهی كه نسبت به یك قض

 دیگر و مسائل دیگر است.
[ كه آقا ما در راه آقا هستیم و ... گفتهای سال است، هی به ما مثلًا ]مییك بنده خدایی بود سال 

خوانده و اهل اطّلاع هم است ده سال پیش گفتم: شما این كارها را نباید ای هم هست، درسمخدره فاضله
كنند شما نباید توجّه كه دیگران می انجام بدهید! یك مسائلی بود. یكی از كارها این بود كه: نسبت به كارهایی

كند و چه كند به او كار نداشته باش، به خودت نگاه كن، چه بد میكنید، به خودت نگاه كن، اینكه او چه می
ات این است كه از شما بپرسند: فلان عمل را دیدی چرا تذكر ندادی؟! خوب! شما در روز قیامت همه نگرانی

كنم دیگر! كاری كنم كاری با تو نداشته باشند. خوب است؟ تضمین میتضمین میگفتم: آن بر ذمّه من، بنده 
 به كار افراد نداشته باش!

گذرد یا بیشتر دوازده سال، همانجا سر جایش است تكان هم نخورد، نماز شبش هم ترك ده سال می 
ده، قرآنش ترك نشده! دانم ترك نشده نماز شبش ترك نشدانم یعنی میاش هم ترك نشده مینشده، یونسیه

نویسد كه آقا من این هستم، كارهایی كه انجام داده ... چرا؟ چون به آنكه گفتم عمل نكرده! و مرتب نامه می
زنم: دوازده سال كه سهل است اگر صد و این هستم، فلان ... گفتم: بابا من یك حرف به تو زدم الآن هم می

خواهی گویم، میسال دیگر همین است كه الان به تو می بیست سال دیگر هم بگذرد حرف من صد و بیست
گویم گوش ندادی، صد و بیست گویم، به آن كه میآید كه میبروی سراغ كس دیگر برو! از من همین بر می

كند؛ چرا؟ چون سلوك نكردی، سال دیگر هم ذكر بگویی همینی هستی كه الآن هستی؛ هیچ فرقی و تفاوتی نمی
 فتم بكن.سلوك آن است كه گ
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دانم مسائل و ... آن اصلی را بایستی كه انجام داد و آن مسئله حالا آدم هی نماز بخواند، هی نمی 
 كند، امّا مهم آن مطلب است.برد، البته نماز و عبادات این حال انسان را تثبیت میاست كه آدم را جلو می

دیدیم، علت اینكه ، این قضیه را میدیدیمحداد هم میآقایما همین مطلب را در زمان مرحوم 
حداد موفق بودند این بود كه به این مسئله و این قضیه عمل كردند. ایشان كاری آقا از بین شاگردان آقایمرحوم

كنند: آقا برو این حرف را به فلان كس بزن. این یك حرف دیگر است، نداشتند. یك وقت تكلیفی به ایشان می
كند كه دستمال ببندد، دستمال ند به آدم، آدم مگر مجبور است؟ سرش كه درد نمیكنیك وقت نه تكلیف نمی

آیند دستمال كند كه نمیبندند كه سر درد بكند یا زخم شده باشد، ولی سری كه درد نمیرا برای سری می
 ببندند.

كه بزرگى وقتىشويم بر يك كه وارد مىشويم؛ ما وقتىاين يك آفتى است كه ما به اين قضيه مبتلا مى 
اش گرفته تا قالی و دستشويى رسيم، به همه كس كار داريم غير از خودمان، از در و پنجره خانهبه يك بزرگى مى

رود، چند تا دوست دارد، چند تا ارتباط دارد چندتا ... بابا چه مىآيد، كهو آشپزخانه و مداد و خودكار و كه مى
حال شده وقتى اين همه رويد دكتر هيچ تابه وقتى داريد مىخبر است؟ عمرت گذشت به خودت برس! شما

گويد: برو بابا بگذار در باز شود تان است؟ مىمريض نشسته بلند شويد يكى يكى برويد سراغ آنها: آقا شما چه
ند، ككند، قلبش درد مىام! به من چه ربطى دارد كه اين سرش درد مىزودتر من بروم مرا ويزيت كند و بروم خانه

اش، به آن كاری ندارم. من بروم كارم را راه بيندازد، زودتر نوبت اش بالای رودهكند، زير رودهاش درد مىروده
رود آنجا آب هويج و رود درد دارد، نمىايد؟ چرا؟ چون آن كسی كه به مطب مىشود! تا حالا ديدهمن كى مى

كند فقط نگاه به ن درد دارد نگاه به كسی ديگر نمىرود، چوبستنى بخورد، درد دارد برای دردش به مطب مى
 كند.خودش مى
كردیم غیر از خودمان، مان درد نداشتیم! لذا به همه نگاه میرفتیم درد نداشتیم، همهما كه پیش آقا می 

كاره است؟ شغلش چیست؟ چیزی، خبری كردیم، آقا این چیست؟ كه آمده؟ چهبعكس دكتر و طبیب عمل می
یكی كیست؟ به تو چه این كیست؟! چه كار داری این كیست و آن كیست؟! ... خودت كی هستی، هست، آن 

ات چیست؟ نگاه به خودت بكن، به كسی دیگر هم نگاه چی هستی، مرضت چیست، دردت چیست، مسئله
 نكن، به كسی دیگر هم نگاه نكن. این شعری كه هست كه:

 1ب از بالا و پست*** تا بجوشد آ آب كم جو تشنگی آور به دست

                                                      
 مثنوى معنوى، دفتر سوم 1
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 گوید كه: اگر آبی بخواهی و به دنبال آب بروی ولی تشنهاین به همین مسئله اشاره دارد. می 
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نباشی فایده ندارد، حالا الآن در این تُنگ آب است من برداشتم یك مقداری بیشتر از این آب در  
وقت این لیوان را پر وقتی تشنه هستم آناینجا ریختم، چقدرش را خوردم؟ یك قُلپش را خوردم، تشنه نیستم، 

كنیم، لیوان را خرده نگاه میریزیم در لیوان، حالا یكخرده میطوری تفنّنی یككنم، وقتی تشنه نیستم همینمی
 شود.مان میكنیم ببینیم حالا كی تشنهنگاه می

وقت تا سراغ درمان ود، آنباید اوّل تشنه شد، طلب در انسان پیدا شود، تشنگی پیدا شود، درد پیدا ش 
قدر باید پول اكو بدهی كه رفت دید قلبش مریض است اگر گفت: آقا اینرود. وقتیرود با تمام وجود میمی

قدر باید دهم، اینگوید: میبرداری او میقدر باید پول بدهی برای عكسدهم. اینگوید: میبرای قلبت، می
قدر پول دهم، اینقدر باید پول بدهی برای ویزیت! میدهم، اینگوید: میپول بدهی برای تست ورزش می

قدر پول برای آنژیو باید بدهی! تا به قدر پول برای بیمارستان باید بدهی! ایندهم، اینبرای دوا باید بدهی! می
د من پول جا بگویبیند قضیه شوخی نیست، اگر یكدهم! چرا؟ چون میگوید: میبالا و بالاتر و ... همه را می

دهم، اوّل از اكو گرفته گوید: هرچه بگویی میگوید: نده خُب برو. چون مسئله شوخی نیست. میدهم مینمی
شوم. گوید: باشه بستری هم میكم باید بستری شوی، میگوید: كه آقا كمو آزمایشات و هی برو بالا بالا بعد می

گوید: باشه خانه ات را بفروش میآقا پول نداری خانهدهم، اگر بگویند: گوید: میچون مسئله جدی است می
كار؟ خواهم چهخواهم، برای اینكه زندگی كنم وقتی بمیرم خانه را میفروشم، من خانه را برای چه میرا می

 گوید: باشه اشكال ندارد.كنید، می 1پسگوید: آقا باید پول بدهید و بروید بایمی
بودیم، دو نفر آمدند خدمت ایشان، كه یكیشان مقداری پهلوان هم  آقا در طهرانیك روز با مرحوم 

وآمد و ارتباط بود. بعد از یك مدتّی من دیدم این قضیه را دیگر خیلی عادی گرفته، مسئله را خیلی عادی و رفت
یك قدر كه اینجا باشد دیگر روی هم رفته ]بد[ نیست، بعد هم دیگر رفت! یعنی دیگر از حد عادی هم و همین

كردند و مقداری خارج شد و دیگر رفت! یك روز با ایشان ]مرحوم آقا[ همدان بودیم من دیدم صحبت می
آیند یك چرخشی بكنند، یك گشتی آیند فقط میها كه اینجا میگفتند: بعضیمنظورشان این شخص بود، می

خواهد د. بعد فرمودند كه: انسان نمیرونرسند طبعاً میرا كه مورد نظر است نمیبزنند، وقتی دیدند كه به آنچه
زنند من آیند میخواهد یادی از آنها داشته باشد. همین یك چرخشی میدیگر اصلًا یادی از آنها بكند، نمی

فهمیدم منظورشان چیست، اسم نبردند ولی من متوجّه شدم فقط یك گردشی بكنند، یك چرخی بزنند و بعد 
 هم بروند.

  
                                                      

هاى طبيعى بدن مجرايى فرعى در محل پس: نوعى عمل جراحى كه در آن براى تغيير مسير يكى از جريانفرهنگ معين، باى 1
 زنند.پيوند مى
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مانند. آنهایی كه شود، آنها میفهمند، یك چیزی حالیشان میند و یك چیزی میآیها میولی بعضی 
كنند خبری هست، اینجا یك خبری هست اینجا یك فهمند و احساس میشود و مییك چیزی حالیشان می

ایستند تا ایستند، پایش هم میشوند و میشوند و متعهد میبند میمانند و پایای هست و آنها میقضیه
 ایستند.كه رسید میرجاییه

إِنَّ الَّذِينَ قالوُا رَبُّنَا اَللَ ثمَُّ اسْتقَامُوا  اين پايش ايستادن، خيلَّ مسئله مهمى است خيلَّ، كه انسان بايستد 

 گويديعنى خداست، ضبط صوت هم مى قالوُا رَبُّناَ اللََ  در آن اين نكته است، اسْتقَامُوا اين ١٣... الأحقاف، 

يعنى پای كار  ثمَُّ اسْتقَامُوا نه، اين رَبُّناَ اللََ  گويداين را فشار بدهيد مى رَبُّنَا اللََ  شما در آن بخوانيد رَبُّنَا اللََ 
ای خوش كردند ممكن بود كه بر مذاق عدهايستادند پای قضيه ايستادند، آنجايى كه اگر يك مطلبى را مطرح مى

رويم خرده بالا و پايين كنيم و حالا مىخرده خوش نيايد و حالا اينجا را يكنه اينكه يكنيايد، گفتند خوش نيايد، 
افتد مجبوری ای كه نيست، نه آقا قضيه دوّم هم اتّفاق مىخرده ... فقط يك قضيهسراغ بعدی، اين را حالا يك

تا بگويى: حالا در اين قضيه ما  آنجا هم كوتاه بيايى، اين نيست كه فقط يك قضيه در عمرت برايت اتّفاق بيفتد
افتد بايد آنجا هم ببندی، يك ماه ديگر يك قضيه ديگر بنديم؛ نه آقا هفته ديگر قضيه دوّم اتّفاق مىچشممان را مى

 رسد!توانی باز كنى، كار به اينجا مىبندی ديگر نمىهايت را مىاش چشمافتد ديگر همهاتّفاق مى
آقا اتّفاق افتاد ما با این مسئله مواجه بودیم، یعنی افرادی كه اینها مرحوم در جریاناتی كه بعد از فوت 

بایست بیایند در وسط و بگویند و صحبت كنند و ... این یكی كشید كنار و آن یكی هم كشید كنار، آن یكی می
 طلب ... علی ماند و حوضش.هم عافیت
ای كه در طهران اتّفاق افتاد كه دیگر بعد از آن یك روز یك قضیه اتّفاق افتاده بود یعنی آخرین قضیه 

اصلًا مسئله صورت دیگری پیدا كرد؛ یك شخص محترم و معنون كه در میان همه صاحب وجه بود او هم در 
آن جلسه حضور داشت، آقا این جلسه گذشت و گذشت و گذشت و ختم به خیر نشد، یعنی ختم به سوء شد! 

طوری ... خواستم آن روز بگویم آقا به فلان كس ... همینمن گفت: آره من میبعد از دو روز او مرا دید و به 
خواستم آن روز بگویم! خیلی لطف گوید: من میام بروی! الآن بعد از سه روز دارد به من میگفتم: قربان عمه

داشتی بلند خواستم بگویم! زبان نوقت طوریتان نشود، میها نكنی، یكدفعه از این ناپرهیزیفرمودی! یك
 خواستم بگویم!هایی است؟ میبشوی آنجا بگویی كه آقا این چه حرف

خواست بگوید" كسی كاری با او نداشت. امیرالمؤمنین هم اگر" بله دیگر پیغمبر هم اگر" می 
 خواست به یزید بگوید" یزید كه باحسین هم اگر" میخواست بگوید" مثلًا به معاویه ... اماممی
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طور بخواه! ما مخلصت هم هستیم، خُب شما فقط همینگفت: خیلیافتاد، مین درنمیحسیامام 
زیادی دیگر در كار نبود خواستم بگویم! خیلی عالی است! دیگر عمرسعدی در كار نبود، ابنكاریت نداریم. می

خواست می خواست به یزید نصیحت كند، ولی نشد دیگر زمینه پیش نیامد، صلاح نبود،حسین میچون امام
 دیگر.

آقا به خودم افتادم كه فرمودند: برو به خودت برس و به كسی نگاه آنجا بود كه من به ياد حرف مرحوم 
خواستم! خُب اينها خواستم! مىنكن! ديدم ای بابا ما را باش، تا حالا به چه كسانی دل خوش كرده بوديم. مى

 همه خوب بود.
[ شان، در ]فرمایشاتشانكردند، در مبانیر این مسئله خیلی توجّه میمرحوم آقا اصلًا در این زمینه و د 

كه: به خودتان توجّه كنید، به خودتان برسید، به خودتان نگاه كنید، به خودتان مسائل را تطبیق بدهید و خودشان 
قتی صحبت حداد وآقایكردند. مثلًا من دقیق یادم هست كه در اتاق نشسته بودیم مرحوماین كار را هم می

خواست چایی بریزد چایی پخش كند، آن هم آنجاست نه ریخت، از سماور میكردند مثلًا یكی چایی میمی
خواهد چای آن اتاق را پخش كند نه اینكه جای دیگر را، یكی خوش بود به اینكه اینكه نیست، بالاخره او می

هند نزنند. یا مثلًا اگر ایشان حرفی زدند حالا خواخواهند حرفی بزنند یا میحداد میدر اینجاست، حالا آقای
گویند! خب بگویند، ما اینجا هستیم دیگر، خوش هستیم ... امّا در میان بگویند چیزی برای خودشان دارند می

اش به ایشان است مرحوم آقا بود، یعنی كنند تمام چشمش و توجّهدیدم وقتی دارند صحبت میاینها آنكه می
گفتند كه این مال من است و من الآن ببینم كه الآن چه از این دهان خارج مطالب ایشان را میآقا تمام مرحوم

 آید.شود، از این زبان چه دارد بیرون میمی
رسید، آن كه به همین كه آن بنده خدایی كه دنبال چایی دادن بود آن هم به همان فیض خودش می 

برد ان حد داشت، نه اینكه ندارد، نصیب دارند، امّا آن كه می[ بود او هم نصیبی به هماینجا باشد ]دلخوش
كند او برده است، مجلس را او برده است، مصاحبت با این جوری نگاه میكیست؟ این آن كه فقط دارد این

دیدم افرادی كه در آنجا دیدم، من در آن موقع با همان سن كم میبزرگ را او برده است و من در آن موقع می
شد اینها كنند، یعنی وقتی افرادی كه در جلسه بودند تعدادشان كم میو خلاصه هیئتی دارند عمل می هستند

آمدند یك قسم بودند شدند یك جور دیگر بود، وقتی در مجلس افراد زیاد میحالشان یك جور بود، زیاد می
 .كنندطور ]فكر[ می... اینها هیئتی است دیگر، این طریق هیئتی است كه این

 كرد آن زمانی كه پیغمبر فقط خدیجه و علی را داشت،امیرالمؤمنین علیه السلام برایش فرق نمی 
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كردند رفت مردم بدرقه و مشایعتش میكه بیرون میكه آمد در آنجا و وقتیسیزده سال در مكّه؛ و وقتی 
كرد هر دو یكی بود، او دارد به كشتند و ... برایش فرقی نمیكردند و گوسفند میآمد استقبال میكه میوقتی

 برند.گیرند و میاینها هستند كه مطلب را می وقتكند، كمی و زیادی برای او تفاوتی نداشت، آنپیغمبر نگاه می
 كجا رفتیم؟! 
[ در طوری كه ما ]هر سالرفقا گفتند كه آقا ]در مشهد[ بمانید، این ماه رمضان اینجا بمانید، همان 

ها امسال ... یك ماه رمضان هم در مشهد بمانید. واللَه ما كه اینجا بصورت تصویری با شما هستیم حالا قمی
شود بالاخره سایر مسائل و رضا علیه السلام، ولی خُب دیگر نمیخواهد در كنار امامر از خدا چه می... كو

 خواهد!رعایتش ... ما كه خیلی دلمان می
دانیم آن وقتش كی است گردد اینجا ]مشهد[! دیگر حالا نمیآقا فرموده بودند كه: فلانی برمیمرحوم 

 دانیم!و چیست، نمی
 لی محمد و آل محمداللَهم صلی ع 


